
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش چهاردهم

انواع طنز از نظر مضامين
ــتر به صورت  ــوع از طنز بيش 1. طنـز فـردي: اين ن
ــت. اما گاهي هم درباره مشكلات  ــده اس هجو بيان ش
ــواري هاي شخصي شاعر يا نويسنده يا افراد ديگر  و دش

است. مثل برخي اشعار انوري
نمونه ها:

هر بلايي كه از آسمان آيد 
گر چه بر ديگري بلا باشد 
بر زمين نارسيده مي پرسد 

خانه انوري كجا باشد؟! ( انوري ابيوردي)

در خانه من ز نيك و بد چيزي نيست
جز نيكي و پاره اي نمد چيزي نيست

از آن چه پزند، نيست غير از سودا
و ازآنچه خورند، جز لگد چيزي نيست ( عبيد زاكاني)

2. طنز هـاي خصوصي: اين نوع از طنز اغلب حالت 
ــت.  هزل دارد و غرض آن ها هم با هدف طنز متمايز اس

چرا كه بيشتر در پي التذاذ نفساني است!
ــز توجه به  ــن نوع طن ــاي اي 3. طنـز فلسـفي: مبن
ــت. اغلب رباعيات  تفاوت ها، تناقض ها و پارادوكس هاس
ــفي دارند و  خيام و برخي ابيات حافظ رنگ و بوي فلس

چون و چراي كار جهان را پيش مي كشند:

گويند كسان، بهشت با حور خوش است 
من مي گويم كه آب انگور خوش است 

اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار
كآواز دهل هميشه از دور خوش است!   (خيام)

صاحبدلي به مدرسه آمد ز خانقاه 
بشكست عهد صحبت اهل طريق را 
گفتم: ميان عابد و عالم چه فرق بود 

تا اختيار كردي از آن، اين فريق را 
گفت: آن گليم خويش به در مي برد ز موج 

وين سعي مي كند كه بگيرد غريق را   (سعدي)
ــدد بيان  ــت اما درص ــفي اس ــز موضوع آن فلس  گاه ني
ــفي و حلاجي آن  ــن مفاهيم فلس ــا و تبيي پارادوكس ه

نيست. 
يك لطيفه

يكي از دانشجويان مي گفت: 
ــال اول كه فلسفه مي خوانديم، استاد و شاگرد هر  س

دو، مطالب را درك مي كرديم.
ــتاد مدعي بود كه مي فهمد، ولي  ــال دوم فقط اس س

ما نمي فهميديم.
ــوم نه او مي فهميد چه مي گويد و نه ما  ــال س در س

مي فهميديم چه مي خوانيم!    
ــا گاه، ربطي به  4. طنـز عرفاني: اين نوع طنز ه

ــر جوابي ها،  ــدارد و معمولا به حاض ــان ن موضوع عرف
بداهه گويي ها و كنايه هاي عرفاست درباره موضوعي.

مثلا ابو سعيد ابي الخير عارفي است صاحب طنز لطيف. 
وقتي كسي از وي پرسيد و او پاسخ داد. اين مرد گفت: 
آن چه گفتي، در هفت سبع قرآن وجود ندارد و ابوسعيد 

گفت: اين در سبع هشتم است!
ــتمايه هاي  ــاي طنز با دس ــظ نيز نمونه ه ــعر حاف در ش

عرفاني و تصوف وجود دارد:
 پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد 
 ناصح به طنز گفت: حرام است مي مخور 

گفتم به چشم و گوش به هر خر نمي كنم
 راز درون پرده ز رندان مست پرس 

كاين حال نيست زاهد عالي مقام را
 ترسم كه صرفه اي نبرد روز بازخواست

نان حلال شيخ ز آب حرام ما!
 فقيه مدرسه، دي مست بود و فتوا داد 
كه مي حرام، ولي به ز مال اوقاف است

 تو و طوبي و ما و قامت يار 
فكر هر كس به قدر همت اوست

 من و انكار شراب، اين چه حكايت باشد
غالبا اين قدرم عقل و كفايت باشد!

ــياري از حكايات  ــوان نمونه هاي بس ــار نثر  مي ت در آث
ــون عارفان يافت؛ از جمله در  ــين و طنزآميز پيرام دلنش

ــرار التوحيد محمد بن منور(قرن ششم) و بهارستان  اس
جامي(قرن نهم) كه به تقليد از گلستان نوشته است:

1
ــور افتاد به بيمارستان بردند.  ــبي را ـ قدس سره ـ ش ش

جمعي به نظاره وي رفتند. 
پرسيد: شما كيانيد؟
گفتند: دوستان تو.

سنگي برداشت و بر ايشان حمله كرد. جمله بگريختند.
ــتان  ــتان از دوس ــاز آئيد اي مدعيان، كه دوس ــت: ب گف

نگريزند و از سنگ جفايشان نپرهيزند!
2

حكيمي را پرسيدند كه: آدمي زاده كي به خوردن شتابد؟
ــنه شود؛ درويش هر گاه  گفت: توانگر، هر گاه كه گرس

كه بيايد!
3

ــب تاريك، چراغي در دست و سبويي بر  نابينايي در ش
دوش، در راهي مي رفت.

ــب،  ــيد و گفت: اي نادان! روز و ش ــي به وي رس فضول
ــت و روشني و تاريكي در چشم تو  ــان اس پيش تو يكس

برابر؛ اين چراغ را فايده چيست؟
نابينا بخنديد و گفت:

ــراي كوردلان  ــت، از ب ــه از بهر خود اس ــراغ ن ــن چ اي
ــت، تا به من پهلو نزنند و سبوي مرا نشكنند!  بي خرد اس

(بهارستان جامي)
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